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ازدواج مسیح
آیات اصل
پیدایش ۱: ۲۶-۲۸، ۲: ۲۳‐۲۴ – مرد و زن پیش از سقوط.
غزل غزلها بابهای ۱‐۸ – حالت مطلوب برای عشق که منجر به ازدواج مشود.
مت ۵: ۳۱‐۳۲، ۱۹: ۳‐۹ – تعلیم عیس در مورد ازدواج و طلاق.
اول قرنتیان ۷: ۱‐۱۷ – تعلیم پولس در مورد ازدواج و طلاق.
افسسیان ۵: ۲۱‐۳۳ – اطاعت متقابل در ازدواج.
.اول پطرس ۳: ۱‐۷ – احترام و توجه متقابل
نقشه خدا برای ازدواج
خدا انسان را مرد و زن آفرید. زن و مرد هر دو بصورت خدا آفریده شدند (پیدایش ۱: ۲۶۶). خود خدا
به سه دلیل ازدواج را مقرر داشت. دلیل نخست مشارکت و ارتباط بود. خدا دید که خوب نیست که آدم
تنها باشد؛ بنابراین، معاون و هماری برای او آفرید (پیدایش ۲: ۱۸). دلیل دوم این بود که با بدنیا آمدن
کودکان، خانوادهها پدید آیند. خدا به آدم و حوا فرمود که بارور و کثیر شوید(پیدایش ۱: ۲۸). دلیل سوم
نیز ارضای میل جنس بود. از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده، با زن خویش خواهد پیوست
و ی تن خواهند بود. و آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند (پیدایش ۲۲: ۲۴-۲۵؛ امثال ۵:
۱۵-۲۱۱؛ غزل غزلها بابهای ۱‐۸۸). هم آدم که نخستین مرد بود و هم حوا که نخستین زن بود، هر دو
در حمران و تسلط بر کل زمین با هم شری بودند.
اما به واسطه گناه، آدم و حوا اجازه ندادند نقشه اصل خدا تحقق یابد. گناه ایشان بلافاصله باعث شد تا
آنـان از یـدیر خجـالت بشنـد و جـدای بینشـان بـه وجـود آیـد (پیـدایش ۳: ۷)، همـدیر را متهـم سازنـد
(خروج ۳: ۱۲)، و نیز شوهر بر زن تسلط یابد (پیدایش ۳: ۱۶). علاوه بر این، طبیعت نیز از تسلط ایشان
خارج شد و به دشمن ایشان تبدیل گشت (پیدایش ۳: ۱۷‐۱۹). پس از اندک زمان، شرارتهای دیر نیز
توان به قتل (پیدایش ۴: ۸)، چند همسری (پیدایش ۴: ۱۹)، و انتقام جویظاهر شد که از آن جمله م
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(پیدایش ۴: ۲۳) اشاره کرد. طلاق نیز به امری شایع تبدیل شد. در شریعت موس احام وجود دارد که
به منظور کاستن از مضرات چند همسری (خروج ۲۱: ۱۰؛ تثنیه ۲۱: ۱۵-۱۷)، و طلاق (تثنیه ۲۴: ۱‐۴)
مقرر شده اند، اما خدا هرگز نمخواست که چند همسری یا طلاق وجود داشته باشد. از ابتدا، هدف وی
.برای انسانها این بود که ی مرد در تمام زندگاش با ی زن زندگ کند و رابطۀ زناشوی داشته باشد
.
ازدواج مسیح
ازدواج بـرای مسـیحیان معنـ خاصـ دارد زیـرا بـه اتحـاد روحـان بیـن مسـیح و کلیسـا مربـوط مشـود
(افسسیان ۵: ۳۲۲). هنام که عیس بر این زمین زندگ مکرد، با نخستین معجزه خود، ازدواج را
برکت داد (یوحنا ۲: ۱‐۱۱). او همچنین آغاز ملوت آسمان را اعلام داشت. به همین جهت، انتظار
مرود که رابطه جدیدی میان زن و شوهر برقرار گردد. پولس رسول مگوید هیچ ممن نیست که یهود
یــ و نــه غلام و نــه آزاد، و نــه مــرد و نــه زن، زیــرا کــه همــۀ شمــا در مســیح عیســ ،باشــد یــا یونــان
مباشید(غلاطیان ۳: ۲۸). آیا این کلام بدین معن است که زن و مرد در زندگ زناشوی خود با یدیر
مساوی اند؟
همه مسیحیان توافق نظر دارند که زن و مرد از نظر رابطه جنس با همدیر برابرند. پولس رسول به
روشن اظهار مدارد که زن و شوهر باید وظیفه زناشوی خود را نسبت به یدیر به جا آرند (اول
قرنتیان ۷: ۳). وی منویسد که زن بر بدن خود مختار نیست، بله شوهرش (اول قرنتیان ۷: ۴۴). این
نظر برای مردمان هم عصر پولس به هیچ وجه تازگ نداشت. از زمان آدم و حوا تا  زمان پولس، دنیا زن
را مایمل شوهرش قلمداد مکرد. اما کلام پولس رسول در اینجا به پایان نمرسد. در همان آیه پولس
سخنش را ادامه مدهد و مفرماید که همچنین مرد نیز اختیار بدن خود را ندارد بله زنش. این کلام
برای خوانندگان رسالات  پولس در قرن اول، اندیشهای کاملا نوین بود. علاوه بر این، پولس تعلیم مدهد
که زن و شوهر هرگز نباید از ارضای نیازهای جنس یدیر سر باز زنند، مر مدت به رضای طرفین تا
بتوانند وقت خود را به دعا اختصاص دهند (اول قرنتیان ۷: ۵۵). برخ  مذاهب چنین تعلیم مدهند که
زن همانند «مزرعهای است» که مرد بذر خود را در آن مکارد. اما در ازدواج مسیح، زن جزئ از
مایمل مرد نیست، بله شری او است در رابطه زناشوی، و در این رابطه، از حقوق کامل برخوردار
است. در واقع، ازدواج مسیح ی مشارکت است.
آیا زن و شوهر در دیر جنبههای رابطه خود نیز با یدیر برابرند؟ مسیحیان پاسخهای متفاوت به این
سوال مدهند. در مورد نقش زن و مرد در رابطه زناشوی، دو دیدگاه اساس وجود دارد. دیدگاه نخست
که اکثر مسیحیان به آن معتقدند، این است که زن باید تحت تسلط شوهر خود باشد و از او اطاعت کند.
این مسیحیان به این کلام پولس رسول استناد مکنند که سر هر مرد مسیح است و سر زن، مرد و سر
مسیح، خدا (اول قرنتیان ۱۱: ۳). پولس سپس ادامه مدهد که زن از مرد است. و به جهت مرد آفریده
شده (اول قرنتیان ۱۱: ۸‐۹۹)، اگر چه در خداوند هر دو به یدیر نیاز دارند. این مسیحیان معتقدند که
واژه «سر» بدین معن است که زن باید تحت تسلط مرد باشد و مرد باید او را «رهبری» کند. همچنین



مرد باید از زن محافظت و دفاع کند (افسسیان ۵: ۲۵)، او را نوازش و تربیت نماید (افسسیان ۵: ۲۹)، و
نسبت به او احساس مسئولیت کند. این مسیحیان خاطر نشان مسازند که مسئولیت فرزندان به عهده
پدران است (افسسیان ۶: ۴؛ اول تیموتائوس ۳: ۴-۵). آنان همچنین به این کلام پولس اشاره مکنند که
از زنــان مخواهــد تــا مطیــع شوهرانشــان باشنــد. چنانه خداونــد را، و ایــن اطــاعت بایــد در هــر
امری باشد. زیرا که شوهر سر زن است چنانه مسیح نیز سر کلیسا (افسسیان ۵: ۲۲‐۲۴۴). در عین
حال، به شوهران حم مشود که همسران خود را محبت کنند. چنانه مسیح هم کلیسا را محبت نمود و
خــویشتن را بــرای آن داد (افسســیان ۵: ۲۵)، شــوهران بایــد زنــان خــود را مثــل بــدن خــود محبت کننــد
(افسسیان ۵: ۲۸۸). پطرس رسول نیز به زنان حم مکند که مطیع شوهران خود باشند و مثال ساره را
مآورد که ابراهیم را مطیع مبود (اول پطرس ۳: ۱‐۶).
اما منظور از سخنان فوق این نیست که اطاعت در ازدواج باید ی طرفه باشد. آن بخش از افسسیان که
ــدیر را در خــدا ترســ اطــاعت ــاز مشــود که هم ــم آغ ــن ح ــا ای ــالیم در آن مطــرح شــده، ب ــن تع ای
کنید (افسسیان ۵: ۲۱۱)؛ این حم مربوط به همه ایمانداران است. گرچه مسیح با خدا برابر است، اما
او خود را مطیع پدر ساخت (فیلیپیان ۲: ۶-۸۸). بنابراین، این دسته از مسیحیان اعتقاد دارند که «سر
بودن» شوهران به معن سر بودن در بین دو فردی است که با هم برابرند. گرچه زنان و مردان در طبیعت
خود به عنوان انسان با یدیر برابرند، اما هر ی باید نقش خاص خود را ایفا کنند. بنابراین، باید به
طرق متفاوت مطیع یدیر شوند! درست همانونه که همه ما مطیع مسیح مشویم، زن نیز مطیع
شـوهر خـود مشـود چـون نقـش او را بـه عنـوان رهـبر و اداره کننـده امـور خـانواده مپـذیرد؛ و درسـت
همانونه که مسیح جان خود را برای کلیسا فدا کرد، شوهر نیز با انار خود و فدا کردن خویش برای
همسرش، مطیع او مشود.
این است که آنان عملا نقشهای متفاوت دیدگاه دوم در مورد نقشهای زن و شوهر در ازدواج مسیح
ندارند. مسیحیان که به این دیدگاه معتقدند، مگویند گرچه به کودکان و بردگان حم شده که مطیع
باشند (افسسیان ۶: ۱‐۵)، اما به زنان هرگ
ز گفته نشده که به همان شل از شوهرانشان اطاعت کنند. در واقع، از زنان خواسته شده که به همان
معن که مسیحیان باید همدیر را اطاعت کنند، آنان نیز از شوهرانشان اطاعت کنند (افسسیان ۵: ۲۱).
در این معن، شوهران نیز باید مطیع زنان خود باشند. پطرس رسول بر خلاف سنن رایج زمان خود و بر
خلاف رفتاری که با زنان مشد، به شوهران مگوید که زنان خویش را محترم دارید(اول پطرس ۳:
۷۷). برخ از علمای مسیح معتقدند که آن کلمه یونان که «سر» ترجمه شده است، به معن فرمانروا
و حمران نیست. به زعم ایشان، این واژه در عهد جدید هرگز به معن «فرمانروا» بار نرفته است، بله
معن آن «منشا حیات» یا «خاستاه» است (افسسیان ۱: ۲۲، ۴: ۱۵؛ کولسیان ۱: ۱۸، ۲: ۱۰، ۱۹).
بنابراین، مطابق نظر این دسته از دانشمندان مسیح، منظور پولس در اول قرنتیان ۱۱: ۳ این است که
مسیح «منشا حیات و هست» هر مرد است و نیز اینه زن از مرد به وجود آمد و مسیح نیز از سوی خدا
فرستاده شد. چنین برداشت با اول قرنتیان ۱۱: ۸، ۱۱‐۱۲ کاملا مطابقت دارد. این مسیحیان بر این



عقیدهاند که خدا از ابتدا قصدش آن بود که زن و مرد برابر باشند. اگر چه گناه آدم و حوا در باغ عدن
باعث شد تا زن زیر لعنت قرار گیرد (پیدایش ۳: ۱‐۶، ۱۶)، اما مسیح این لعنت را از میان برداشت و
زناشوی س کننده این واقعیت باشد: از نظر آنان اگر زن و مرد در زندگباید منع ازدواج ممسیح
واقعـا ی تن هسـتند (پیـدایش ۲: ۲۴۴)، پـس نبایـد بـه دو بخـش کـه یـ «فرمـان مرانـد» و دیـری کـه
«اطاعت مکند» تقسیم شوند.
ی مسیح به هر ی از دو دیدگاه باور داشته باشد، کتاب مقدس این نته را به صراحت بیان مکند
که زن و شوهر هر دو باید خود را وقف یدیر سازند. عیس نیز با بیان این نقل قول از عهد عتیق
که باید مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خویش بپیوندد (مرقس ۱۰: ۷۷)، بر آن صحه مگذارد.
ایـن سـخن بـدین معنـ نیسـت کـه مـرد بایـد حتمـا خـانه والـدینش را تـرک کنـد، بلـه در  قلـب خـود بایـد
والدینش را «ترک» کند. در واقع، مرد باید در وهله اول به زنش متعهد باشد و بعد به والدینش؛ و صد
البته تعهد او نسبت به همسرش، باید بر تعهد او به فرزندانش نیز اولویت داشته باشد! در ازدواج، زن و
مرد دیر دو نیستند بله ی تن هستند (مرقس ۱۰: ۸). نته جالب این است که در برخ فرهنها، زن و
شوهر همدیر را «نیمۀ دیر» مخوانند.
بدیه است که خدا باید بالاتر از هر موجود انسان قرار گیرد. در واقع هر چه ی زن و شوهر به خدا
نزدیتر مشوند، به یدیر نیز نزدیتر مشوند. در جامعه ۴: ۹‐۱۲، گفته شده که دو از ی بهترند و
نیز ریسمان سه لا بزودی گسیخته نمشود. ی زن و شوهر مسیح، همراه با خدا، ریسمان بس محم
.را تشیل مدهند
طلاق و ازدواج مجدد
ی زوج مسیح به هنام مراسم ازدواج در کلیسا، قولهای به یدیر مدهند؛ خدا و کلیسا که مجمع
ایمانداران است، شاهد بر این قولها مباشند. ازدواج تعهدی است دائم و مادام العمر. کتاب مقدس
تعلیـم مدهـد کـه خـدا از طلاق نفـرت دارد (ملاکـ ۲: ۱۴-۱۶). طلاق در عهـد عتیـق امـری شـایع بـود؛
خواست تا از حقوق زنخواست خدا این بود که از طلاقهای بوالهوسانه جلوگیری کند. خدا همچنین م
که شوهرش او را رها مکرد، حمایت شود. در شریعت موس گفته شده بود که مرد برای طلاق دادن
همسرش، باید دلیل مشخص داشته باشد، یعن چیزی ناشایست در زنش بیابد؛ و در صورت طلاق،
طلاق نامهای به زنش بدهد (تثنیه ۲۴: ۱‐۴). فریسیان در زمان عیس تعلیم مدادند که مرد متواند به
هر علت که باشد، زن خود را طلاق دهد (مت ۱۹: ۳). پاسخ عیس به این وضعیت، این بود که گسیختن
رابطه زناشوی که خدا برقرار ساخته است، عمل نادرست است. عیس فرمود: « پس آنچه را خدا
پیوست انسان جدا نسازد.» (مت ۱۹: ۶). عیس فرمود که خدا هرگز با طلاق موافق نیست، اما در
شریعت موس، به جهت سختدل یهودیان، به این امر اجازت داد (مت ۱۹: ۸). تمام مسیحیان با هم
اتفاق نظر دارند که پایان دادن به ی رابطه زناشوی کاری نادرست است.
اما عیس همچنین فرمود: «هر که زن خود را بغیر علّت زنا طلاق دهد و دیری را ناح کند، زان است
و هر که زن مطلقّهای را ناح کند، زنا کند» (مت ۱۹: ۹). عیس در جای دیر مفرماید: «هر کس بغیر



علت زنا، زن خود را از خود جدا کند باعث زنا کردن او میباشد، و هر که زن مطَلقه را ناح کند، زنا
.(۳۲ :۵ مت) «کرده باشد
در میان مسیحیان سه دیدگاه اصل ،این تعلیم عیس از این تعلیم چیست؟ در مورد معن منظور عیس
وجود دارد.
که همسر قبل جایز نیست و تا زمان ،اه، تحت هیچ شرایطدیدگاه نخست آن است که طلاق هیچ
شخص زنده است، ازدواج مجدد عمل است نادرست (رومیان ۷: ۲‐۳). مسیحیان طرفدار این دیدگاه
به این نته اشاره مکنند که سخنان عیس در این مورد در مرقس ۱۰: ۱۱‐۱۲ فاقد عبارت به غیر علت
زنا است. آنان معتقدند اشخاص که مجددا ازدواج مکنند، مرتب زنا مشوند  زیرا از نظر خدا هنوز
در عقـد همسـر قبلـ خـود هسـتند. آنـان معتقدنـد کـه جـدا شـدن از همسـرشان بـاعث مشـود او یـا عملا
مرتب زنا شود یا مجددا ازدواج کند، که از نظر آنان این کار نیز در حم زنا است (مت ۵: ۳۲). این
مسیحیان همچنین به سخنان پولس در رومیان ۷: ۳۲ اشاره مکنند که در آن پولس مگوید زن که با
مردی دیر ازدواج مکند، در حال که شوهرش هنوز زنده است،زانیه خوانده مشود. پولس همچنین
مفرماید که شخص که از همسرش جدا مشود، مجرد بماند یا با شوهر خود صلح کند(اول قرنتیان ۷:
۱۱۱). بنابراین، مطابق این تفسیر، شخص که طلاق گرفته است، تا زمان که همسر قبلاش زنده است،
اجازه ندارد مجددا ازدواج کند.
گروه دیر از مسیحیان نظر دیری دارند. به نظر این گروه، طلاق در برخ شرایط یعن هنام که
زندگ زناشوی قبلا از هم پاشیده است، مجاز است. برای مثال، اگر ی از طرفین مرتب زنا شده
است، طلاق باعث نمشود تا آن شخص مرتب زنا شود. عدهای از مسیحیان، بعض شرایط خاص را
طلاق، همسر خود را ترک کند، یا وقت مراحل قانون دانند؛ مثلا اگر مردی بدون طبا زنا مساوی م
مرد با همسر خود رفتاری خشونت آمیز داشته باشد و او را مورد ضرب و شتم قرار دهد، متوان گفت
ایمان ی که همسر ب اماز این مسیحیان معتقدند هن که این شرایط مساوی با زنا است. برخ
مسیح، به هر دلیل مخواهد از او طلاق بیرد، باید از اندرز پولس استفاده کرد و اجازه داد تا آن
شخص ب ایمان طلاق بیرد (اول قرنتیان ۷: ۱۵). در مورد ازدواج مجدد نیز برخ از این مسیحیان
معتقدند ایمانداری که از همسر خود به هر دلیل طلاق مگیرد (حت به دلایل که طلاق گرفتن را موجه
اش زنده است، نباید مجددا ازدواج کند (اول قرنتیان ۷: ۱۱). برخکه همسر قبل سازد) تا زمانم
دیر معتقدند که شخص که در نابودی زندگ زناشوی تقصیری نداشته است، آزاد است تا هرگاه که
بخواهد، ازدواج کند. این مسیحیان به این سخنان پولس استناد مکنند که برادر یا خواهر در این صورت
مقید نیست (اول قرنتیان ۷: ۱۵).
سومین نظر این است که پایان بخشیدن به زندگ زناشوی عمل است نادرست؛ اما ازدواج مجدد با
فردی دیر، بدون توجه به دلیل طلاق نخستین، جایز است. آنان بر این عقیدهاند که منظور عیس این بود
که شخص مرتب زنا مشود که بدون دلیل موجه زن خود را طلاق دهد تا با شخص دیر ازدواج
کند (مت ۱۹: ۹). اما این مسیحیان چنین استدلال مکنند هنام که عیس در مت ۵: ۳۲ فرمود: «هر



کس زن خود را از خود جدا کند، باعث زنا کردن او مباشد»، منظورش این نبود که زن وی صرفا به
خاطر جدا شدن از وی، زناکار محسوب مشود، و عیس منظورش این نبود که هر زن ب گناه که
شوهرش او را طلاق داده (و
در صورت که او خود مرتب زنا نشده است)، حتما مرتب زنا خواهد شد، یا در صورت ازدواج
مجدد، مرتب زنا شده است. بسیاری از زنان، آنقدر شریفند که پس از طلاق، نه فقط مرتب زنا
نمشوند، بله هرگز ازدواج مجدد نیز نمکنند. به نظر این مسیحیان، منظور عیس این بوده که اگر
مردی زنش را ب آنه مرتب زنا شده باشد، طلاق دهد، عمل طلاق باعث مشود تا دیران او را زناکار
بپندارند و به اشتباه بیندیشند که به خاطر زنا شوهرش او را طلاق داده است. اگر این زن مجددا ازدواج
کند، شوهر جدیدش نیز زناکار به نظر خواهد رسید. این تفسیر با کلام پولس رسول در رومیان ۷: ۳
کاملا مطابقت دارد. پولس در این آیه مگوید که وقت زن در حال که شوهر اولش زنده است، ازدواج
مکند، زانیه خوانده مشود. اما منظور پولس این نیست که او واقعا زنا کرده است.
مسیحیان که این دیدگاه را قبول دارند، بر این عقیدهاند که ایمانداران نباید از همسرانشان جدا شوند؛ اما
اگر همسر ب ایمان ایشان بخواهد از ایشان جدا شود، باید با طلاق موافقت کنند (اول قرنتیان ۷: ۱۰‐
۱۶). از آنجا که واژهای که در اول قرنتیان ۷: ۸‐۹ «مجرد» ترجمه شده، در زبان یونان با واژهای که
در اول قرنتیان ۷: ۲۵ باکره ترجمه شده، متفاوت است، این مسیحیان بر این اعتقادند که در آیات ۸‐۹
پولس در مورد اشخاص که قبلا ازدواج کرده اند، سخن مگوید؛ اینها متوانند اشخاص بیوه یا طلاق
گرفته باشند. اگر چنین باشد، در صورت که نتوانند میل جنس خود را مهار کنند، آناه وی به ایشان
اجازه مدهد که مجددا ازدواج کنند. بنابراین، اگر این تفسیر را بپذیریم، این مسیحیان به دلیل خاص که
زندگ از تقصیر خود در فروپاش کنند. به نظر ایشان، اگر شخصنم بوده، توجه موجب طلاق قبل
زناشوی قبلاش توبه کند، متواند مجددا ازدواج کند.
مسئله طلاق و ازدواج مجدد، مسئلهای است پیچیده. قبل از اینه شخص بخواهد در این مورد نتیجه
گیری کند، باید با دعا تمام آیات مربوط به این موضوع را به دقت بررس کند. همچنین پیش از اقدام به
طلاق یا ازدواج مجدد، بسیار اهمیت دارد که فرد با شبان یا مشایخ کلیسایش مشورت کند. کلیساهای
.مختلف در این مورد برخوردهای مختلف دارند
چند همسری
اگر چه بسیاری از شخصیتهای عهد عتیق، بیش از ی همسر داشتند، پدیده چند همسری را متوان
نتیجه گناه آدم و حوا در باغ عدن دانست. در ازدواج، دو نفر «ی تن» مشوند. اضافه شدن شخص
سوم به این رابطه، در الوی نخستین خدا دیده نمشود. در این مورد هر رویهای هم در گذشته حاکم
بوده باشد، عهد جدید به روشن تعلیم مدهد که شخص در آن واحد نمتواند بیش از ی زن داشته
باشد (اول قرنتیان ۷: ۲). همه مسیحیان در این مورد توافق نظر دارند. با وجود این، اگر شخص قبل از
مسیح شدن، صاحب دو یا چند زن باشد، پس از مسیح شدن نباید هیچ ی از آنها را ترک کند، بله
باید از همه آنها مراقبت و نهداری کند (خروج ۲۱: ۱۰). با وجود این، پولس رسول منویسد که صحیح



نیست شخص که قبلا دو یا چند زن داشته است، در کلیسا به عنوان رهبر انتخاب شود (اول تیموتائوس
۳: ۲، ۱۲؛ تیطس ۱: ۶).
این موضوع کاملا روشن است که داشتن رابطه جنس با شخص بجز کس که فرد با او ازدواج کرده،
خواه این رابطه با فردی ازدواج کرده باشد، خواه با فردی ازدواج نرده، خواه با ی فاحشه، برای همه
مسیحیان منع شده است (اول قرنتیان ۶: ۱۵). ناح به هر وجه محترم باشد و بسترش غیر نجس زیرا که
.(فاسقان و زانیان را خدا داوری خواهد فرمود (عبرانیان ۱۳: ۴۴


